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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
در اشعار حکیم ابومعین ناصر بن خسرو قبادیانی شاعر و هدف و زمینه: 

مبلغ مذهب نویسنده قرن پنجم هجری مضامین كلامی زیادی وجود دارد. وی 

های و مأمور نشر عقاید اسماعیلیه بود كه از شاخه« حجت»مقام با اسماعیلی 

 آید.در این مقاله به بررسی مباحث كلامی به كار درفته شدهشیعه به شمار می

 در اشعار وی پرداخته شده است.

ای و به شیوه توصیفی تحلیلی این بررسی با مطالعه كتابخانهروش پژوهش: 

 انجام شده است و جامعه آماری تحقیق، دیوان ناصرخسرو قبادیانی میباشد.

از جمله مباحث كلامی كه در اشعار ناصرخسرو پرتکرار مطرح شده،  ها:یافته

 بحث امامت است. امامت سبب جدایی این فِرقه كلامی از دیگر فِرق میشود.

احتجاج به اعلان امامت و جانشینی بیشتر تاكید این شاعر در بحث امامت بر 

ع آن، احتجاج حضرت امیرالمومنین)ع( در روز غدیر و اشاره به خطبه غدیر و وقای

به آیات و احادیث درباره منزلت حضرت امیرالمومنین )ع( و احتجاج به فضایل 

خای مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب)ع( و احادیث پیامبر اكرم)صلی 

 الله علیه و آله( درباره جانشینی حضرت امیرالمومنین )ع( است.

عنی امامت و عدل بسیار ناصر خسرو در اشعار خود به دو مبحث كلامی ینتایج: 

همچنین در اشعار خود به بحث درباره قضا و قدر و توجه و تاكید كرده است. 

جبر و اختیار كه از موضوعات مطرح كلامی در آن روزدار بوده  پرداخته است.  

 وی در اشعار خود، به تبیین نظر خویش در مباحث كلامی عدل، شفاعت،

قضا و  حادث بودن جهان، جبر و اختیار و خلافت، صفات خداوند، ذات خداوند،

 قدر نیز همت دماشته است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: There are many theological themes in the 
poems of Hakim Abu Mu'in Nasser bin Khosrow Qabadiani, a poet and writer of 
the 5th century Hijri. He was a preacher of the Ismaili religion with the rank of 
"Hujjat" and was responsible for the publication of Ismaili beliefs, which is one 
of the branches of Shia. 
METHODOLOGY: This research was done with a library study and in a 
descriptive and analytical way, and the statistical population of the research is 
Diwan Nasser Khosro Qobadiani. 
FINDINGS: Imamate is one of the most frequently mentioned theological topics 
in Nasser Khosrow's poems. Imamate is the reason for the separation of this 
theological sect from other sects. In the discussion of Imamate, this poet mostly 
emphasizes on the protest against the announcement of the Imamate and the 
succession of Imam Amirul Momineen (AS) on the day of Ghadir and referring 
to the sermon of Ghadir and its events, protesting the verses and hadiths about 
the dignity of the Prophet. Amir al-Mu'minin (a.s.) and the protest against the 
special virtues of Mouli al-Mohadeen Hazrat Ali bin Abi Talib (a.s.) and the 
hadiths of the Holy Prophet (peace be upon him and his family) about the 
succession of Amir al-mo'minin (a.s.). 
CONCLUSION:  In his poems, Nasser Khosrow has paid much attention and 
emphasis to two theological topics, Imamate and Justice. Also, in his poems, he 
has discussed about Qada, Qadr, Jabr, and Akhtar, which were important topics 
of theology at that time.  In his poems, he has tried to explain his opinion on 
the theological topics of justice, intercession, caliphate, God's attributes, God's 
essence, the accidental nature of the world, predestination and free will, and 
Qada and Qadr. 
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 مقدمه
وی پس از سالها خدمت  حکیم ابومعین ناصربن خسرو قبادیانی شاعر و نویسنده شیعی قرن پنجم هجری است.

امرای غزنوی و سلجوقی به حج رفت و پس از تعلیم مسایل شیعه اسماعیلیه به مدت سه سال در مصر، از طرف 

رسید و مأمور نشر عقاید اسماعیلیه در ایران دردید. « حجت»هشتمین خلیفج فاطمی، المستنصر بالله، به مقام 

 های او و بسیاری از نکات مهم در مباحث دینی است. ی دیدداهبنابراین، او شاعری است كه اشعارش متضمن تجل

تبیین اعتقادات  دو موضوع یا درونمایه به شکل غالب دیده میشود اول وعظ، دوم خسرو قبادیانی بن ناصردر اشعار 

 شاعر با تکیه بر علم كلام.

فاع از اصول دكه مسلمانان برای كلام اسلامی، نتیجه تلاشی بود » در پیدایش و تعریف علم كلام میتوان دفت: 

براهین عقلی و نقلی  وعقاید خود در برابر مبارزات فکری ادیان دیگر به كار بردند. كلام شیعه در واقع ارائه ادّله 

فکر مذهبی تهای اصلی برای اثبات اصول و فروع و شیوه تفکر مذهبی این فرقه میباشد. آنچه به عنوان سرچشمه

روش معصوم  وه بر قرآن و تفسیر و سیره و دفتار نبوی كه به حدیث تعبیر میشود كلام وشیعه مطرح میشود علا

 ( 39: 1382)رئیس السادات، « را نیز شامل میگردد.

تدلال و علم توحید بر علم كلام نامهایی چند اطلاق شده كه از این قرار است: فقه اكبر، اصول دین، علم نظر و اس»

 (17: 1373)مدرسی،« و صفات.

 های شیعه است كه به نامهای دیگری هم خوانده شده است كه عبارتند از:اسماعیلیه یکی از فرقه»

 ند.سبعیه: بدین اعتبار كه فرزند ارشد حضرت امام صادق)ع(، اسماعیل، را بعنوان امام هفتم بردزید

 قرامطه: به بخشی از اسماعیلیان كه پیرو حمدان قرمط بودند؛ اطلاق میشد.

ند و حتی این امر برای متون دینی یعنی قرآن و حدیث اعتقاد داشت« باطن»بدان اعتبار كه آنان به معانی  باطنیه:

 را به احکام شریعت تسری میدادند.

ر فرادیری از امام بهای دینی به جای تکیه زدن به رأی و عقل، تعلیمیه: بدان اعتبار كه اسماعیلیان در نشر آموزه

 كید دارند.معصوم و داعیان خود تأ

 اند.الدعوه با الدعوه الهادیه: این نامی است كه اسماعیلیان خود را بدان خوانده

ده شده كه عمدتا افزون بر این نامها عناوینی دیگری چون خرمیه، خرم دینیه، بابکیه و محمره بر اسماعیلیان نها

 (106 - 105: 1389صابری، «)نامهایی بر ساخته مخالفان شیعه اسماعیلیه است.

رگ مستنصر را اسماعیلیان پس از المستنصربالله به دو شاخه مستعلویه و نزاریان تقسیم شدند. نزاریان پسر بز

 .بعنوان جانشین بردزیدند و مستعلویه پسر دیگر او ابوالقاسم احمد را به جانشینی انتخاب كردند

د. در ایران، طرفداران نزار قدرت یافتن ادرچه در مصر همه چیز به سود مستعلویه پایان پذیرفت اما در شرق،»

اد. با پایان دوره حسن صباح و طرفدارانش به نزار پیوستند و این شاخه از اسماعیلیه در شرق به حیات خود ادامه د

ی صوفیان به هاالموت ، ضربه سختی بر اسماعیلیان وارد آمد و بخشهایی از اسماعیلیه در قالب دروهها و حلقه

یلیان نزاری ه دادند. بدین سان پس از ركن الدین كه حاكم الموت و بیست و هفتمین امام اسماعحیات خود ادام

 ( 142-128)همان:« بود این سلسله از طریق فرزند او شمس الدین محمد ادامه یافت.

ا و علت ر طبق نظر صابری در كتاب تاریخ فرق اسلامی، ناصر خسرو در شمار اسماعیلیان نزاری شناخته میشود

 حضور وی در قاهره و خبر داشتن از جانشینی نزار عنوان مینماید.

های فرق مختلف دشوار است ولی درباره اندیشه ها و آموزهوی همچنان معتقد است ادرچه دسترسی به اندیشه
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اسماعیلیان چنین دشواری وجود ندارد و كتب بسیاری در شرح عقاید آنان تألیف شده است و در دسترس است 

 ن از جمله خوان الاخوان و وجه دین ناصر خسرو قبادیانی است.كه آ

قاضی نعمان « ئمتاویل الدعا»وجه دین، كتابی در باب تاویل است؛ چندان كه میتوان آن را صورتی فارسی شده از »

هایی مقولهیان و به های اسماعیلدانست. خوان و الاخوان كتابی در فلسفه و مواعظ كه به زبان ساده به تبیین اندیشه

 (174 -173همان: «)چون ابداع، خلق، عقل، نفس و همانند آن پرداخته است.

ثهای نظام از دیگر مباحثی كه درباره اختلاف كلام اسماعیلیان و دیگر فرق در كتب كلامی بحث شده است، بح

 آفرینش و نبوت و امامت و ادوار تاریخ است كه در این مقاله بدانها میپردازیم.

 

 امامت
بت و امامت از اصول دین در شیعه محسوب میگردد و مهمترین مسئله كلامی شیعه است بطوری كه امام موه

بحارالانوار  اره درنعمت الهی از جانب خداوند شمرده میشود كه انسان درباره آن مورد سوال قرار میگیرد. در این ب

ه ایشان ت امام صادق )ع( نقل شده است كسوره مباركه ابراهیم حدیثی از حضر 29و  28در باب تفسیر آیات 

 اند:قسم یاد فرمودند كه ائمه اطهار )ع( نعمت خداوند هستند كه بر بنددان ارزانی شده

سَ القْرَارُ التکاثر نهَا وَ بئِْلوَا قوَمْهَمُْ دارَ البَْوارِ جَهنََّمَ یَصْلَوْأَ لمَْ تَرَ إِلىَ الَّذیِنَ بدََّلوُا نعِمْتََ اللَّهِ كفُرْاً وَ أَحَ الآیات إبراهیم»

 .ثمَُّ لتَُسئَْلُنَّ یَوْمئَِذٍ عَنِ النَّعیِمِ

: 24/1403مجلسی،«)أَنعْمََ بهِاَ عَلىَ عبِاَدِهِ وَ بنَِا یَفُوزُ مَنْ فاَزَ. وَ روُیَِ عنَِ الصَّادقِِ )ع( أَنَّهُ قاَلَ: نَحْنُ وَ اللَّهِ نعِمَْجُ اللَّهِ الَّتیِ

48 ) 

دند؟ به جهنم، آن اى آن كسانی را كه نعمت خدا را به كفر بدل ساختند و مردم خود را به دیار هلاک برندیدهآیا »

 (28 - 29سوره مباركه ابراهیم، آیه «)قرارداه بد، داخل میشوند.

 ان ارزانیاز حضرت امام صادق )ع( روایت شده است كه فرمودند: به خدا قسم ما نعمت خدا هستیم كه بر بندد

 (60 – 61: 1392 /24مجلسی، «)داشته است. هركه رستگار شود به وسیله ما رستگار شده است.

 علامه طبرسی در كتاب إعلام الوری دلایل امامت اهل بیت عصمت )ع( را چنین برشمرده است:

ده است و هر راكندلیل اول؛ علم آل محمد)صلوات الله علیهم(، علوم و دانشهاى مختلف كه در میان اقوام و ملل پ»

 دروهى در فنى از آن تخصص و تبحر دارند تمام آن علوم و فنون در آل محمّد )ع( جمع شده است.

طلبى را كه مدلیل دوم بر امامت اهل بیت )ع( این است كه: امت اسلام اجماع به طهارت و عدالت آنان دارد و 

شتند كه از مقام زمان آنها و دشمنانشان كوشش دااند با اینکه خلفاى موجب نقص در دیانت آنان باشد اظهار نکرده

 و منزلت آنان بکاهند و موجبات هتک حرمت آنان را فراهم سازند.

ت و طهارت و اتفاق بر عدال از جمله دلائلى دیگری كه بر امامت آل محمّد )ع( اقامه شده این است كه مسلمین

قدین آنها به لب هم شکى نیست كه دروه زیادى از معتمقام و منزلت و شرف و بزردوارى آنان دارند و در این مط

« اند.مودهناند و از آنان معجزات و كرامات نقل عصمت و تصریح در امامت ائمه اطهار )ع( اعتقاد پیدا كرده

 (531 - 535: 1390)طبرسی،

 ملا مهدى نراقی در انیس الموحدین درباره امامت آورده است:

كه ادر بعد از پیغمبر )صلی الله علیه و آله( خلیفه نباشد، دین او )ع( وجود امام بقاى دین نبىّ موقوف است بر »

مستقرّ نمىشود و شکىّ نیست كه چنین امرى عمده اصول دین است و حدیثى هم كه از پیغمبر )صلی الله علیه 
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ده رسیده است، دالّ و آله( رسیده است و شیعه و سنّى، جمیعا آن را قبول دارند و در كتب فریقین به طریق متعدّ

كسى كه بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، مردن او مثل مردن »بر این معنى است و آن حدیث این است كه: 

 (137:  1369)نراقی،« اهل جاهلیّت خواهد بود.

مسئله  ارتباط با اینكلامی كه در اشعار ناصر خسرو دیده میشود، بحث درباره امامت میباشد و بی مهمترین مسئله

قادی بود. رسیده بود و موظف به نشر اصول دینی و اعت« حجت»نیست كه وی از سوی اسماعیلیان مصر به مرتبه 

ا احتجاجات وی در قصاید بسیاری درباره امامت كه سبب تمایز شیعه با دیگر فرق میگردد؛ بحث كرده است تا ب

 خود آنها را به تشیع دعوت كند .

لم امام، احتجاج سرو درباره امامت حضرت امام علی )ع( به آن اشاره كرده است درباره عمهمترین مباحثی كه ناصرخ

ت و اشاره به به غدیر و اشاره به برخی از آیات و احادیثی كه در منزلت حضرت امیرالمومنین )ع( نازل شده اس

 منقبتهای خای حضرت امیرالمومنین امام علی )ع( است.

 

 امت و جانشینی حضرت امیرالمومنین)ع(احتجاجات ناصر خسرو برای ام

 علم امامت
اوانی به احاطه داشتن دانش و علم برای هدایت مسلمین از شرایط لازم و ضروری امامت میباشد. آیات و احادیث فر

م حضرت هسوره یس كه در خطبه غدیر  12برای امامت اشاره دارد. مانند آیه امیرالمومنین )ع( علمی حضرت 

نازل  )ع( مومنین پیامبر اكرم )صلی الله علیه و آله( به مردم یادآوری كردند كه این آیه در فضیلت حضرت امیرال

أنا مدینه »ی(  )ایشان است. از احادیث نیز میتوان به حدیث معروف رسول الله« امام مبین»شده است و منظور از 

 اشاره كرد. « العلم و علی بابها

كتاب الکافی بابی  دار علم و وحی الهی است. در این باره دراعتقاد شیعه دوازده امامی بر این است كه امام خزانه

ای از آن اختصای داده شده است كه احادیث مربوطه در آن ذكر شده است كه در این مجال به ذكر نمونه

 :میپردازیم

رَۀَ بنِْ نْ عَلیِِّ بْنِ أَسبَْاطٍ عَنْ أَبیِهِ أَسبَْاطٍ عَنْ سوَْعِدَّۀٌ مِنْ أصَْحَابنَِا عنَْ أَحْمَدَ بْنِ محُمََّدٍ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ سعَیِدٍ عَ »

ا عَلىَ أَرضِْهِ لَا عَلىَ ذَهَبٍ وَ لَا عَلىَ فِضَّجٍ إِلَّ مَائِهِ وَوَ اللَّهِ إِنَّا لَخُزَّانُ اللَّهِ فیِ سَ كلَُیْبٍ قَالَ قَالَ لیِ أَبُو جعَْفَرٍ )ع(

 ( 192: 1407 /1كلینی،«)عِلمِْهِ.

دار طلا یا نقره نهدار خدائیم در آسمان و زمینش، نه آنکه خزاحضرت امام باقر )ع( فرمودند: به خدا كه ما خزانه»

 (274: 1369 /1كلینی،«)دار علمش هستیم.باشیم بلکه خزانه

ین باره از حضرت در آیات قرآن ائمه اطهار )ع( هستند. در ا« الراسخون فی العلم»اعتقاد شیعه دوازده تفسیر  به

 امام صادق )ع( روایت شده است:

یرٍ عَنْ أَبیِ الرَّحْمَنِ بْنِ كثَِنْ عَلیِِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عبَْدِ عَالحُْسَیْنُ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ معَُلَّى بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أُورَمَجَ »

 ( 213: 1407 /1كلینی،«)مَّجُ مِنْ بعَدِْهِ )ع(.عبَْدِ اللَّهِ )ع( قَالَ: الرَّاسخِوُنَ فیِ العْلِْمِ* أَمیِرُ المْؤُْمنِِینَ وَ الأَْئِ

: 1369 /1ی،لینك)«حضرت امام صادق )ع( فرمودند: راسخون در علم امیرالمؤمنین و امامان پس از وى میباشند.»

309) 

علم ایشان  از میان احتجاجات مبرهن برای امیامت حضرت امیرالمومنین)ع( ناصر خسرو در اشعار خود بسیار بر

 تاكید كرده است:
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 مسکن مسکین و مآب و مثاب   شهر علوم آنکه در او علی است

 آب و خیراب و یباببر و بیبی   هر چه جز از شهر، بیییابان شمر

 تا نفریبدت ز غولان خیییطاب   شهر آر كه اینست رویروی به 

 (142:  1378)ناصر خسرو،

 علم علی نه قال مقالست عن فلان

 
 نظیربل علم او چو درّ یتیمست بی 

 (105ن:)هما                                         

 در از غییارت دییییو ترسی همی

 به غار علیییی درنشید كس مگر

 غار علی، سنگ نیستز علمست 

 

 درآمییدت باید به غار علی 

 به دستییوری كیاردار علی

 نشاید به سنگ افتخار علی

 (185: )همان                                        

 احتجاج به اعلان امامت و جانشینی حضرت امیرالمومنین)ع( در روز غدیر
ن )ع( را اثبات غدیر، وصایت و جانشینی بلافصل حضرت امیرالمومنیشیعیان با استناد به روایان خطبه پیامبر در 

ها شرح واقعه اند و مضامین غدیریهمینمایند. در این باب شاعران نیز از دیرباز به سرودن غدیریه همت دماشته

 اشد.غدیر و احادیث پیامبر درامی )صلی الله علیه و آله( در ذكر فضایل حضرت امیرالمومنین )ع( میب

 رداخته است:صرخسرو نیز در اثبات امامت و وصایت حضرت امیرالمومنین)ع( به شرح برخی وقایع واقعه غدیر پنا

 بنگر كه خلق را به كه داد و چگونه دفت

 دست علی درفت و بدو داد جای خویش

 

 روزی كه خطبه كرد نبی بر سر غیدیر 

 در دست او درفت تو جز دست او مگیر

 (105ان:)هم                                          

 علی آن یافت ز تشییریف كه زاو روز غدیر

 در به نزد تو به پیریست بزردی، سیوی من

 

 شد چو خورشید درفشنده در آفاق شهیر 

 جز علی نیست بنایت نه حکیم نه كبییر

 (220ن: )هما                                         

 بشناسراست باش و خدای را 

 بنشین با وزیر خویش،خرد

 با خییرد باش یک دل و همبر

 

 كه جز این نیست دین بی تغییر 

 رفتنت را نکو بکن تقدیر

 چون نبییی با علی به روز غدیر

 (200: )همان                                        

 احتجاج به آیات و احادیث درباره منزلت حضرت امیرالمومنین )ع(
لی )ع( ناصرخسرو قبادیان نیز همچون شاعران شیعی دیگر در احتجاجات خود درباره ولایت و خلافت حضرت ع

كر برخی از به آیات و احادیث در باب منزلت حضرت امیرالمومنین )ع( اشاره نموده است كه در این سطور به ذ

 این موارد میپردازیم:

 سوره مائده  55اشاره به آیه 
نَ)سوره یقُیمُونَ الصَّلاۀَ وَ یُؤْتُونَ الزَّكاۀَ وَ همُْ راكعُِو إِنَّما وَلیَِکمُُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمنَوُا الَّذینَ»ه ابیات زیر به آی

 درباره جانشینی و امامت حضرت امیرالمومنین )ع( تلمیح دارد.(« 55مباركه مائده، آیه
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 آنکه  با علم و شجاعت چون قوی داد عطاش

 هر خیییردمند بداند كه بدیین وصف، علیست

 

 به ركوع اندر بفزود سوم فضل: سخاش 

 چون رسید این همه اوصاف به دوش شنواش

 (276ن، )هما                                         

 اشاره به حدیث كساء و خاتم بخشی حضرت امیرالمومنین )ع(

 اهل عبا یکسره لوای خدایند

 عصای موسی دور استحیدر زی ما 

 آنچه علیییی داد در ركوع فیزون بود

 دییر تو جز او را به جای او بنشاندی

 جغیییدک را چون همای نام نهادی

 

 سوی تو در دوستدار اهیل عبایی 

 موسی ما را جز اوكه كرد عصایی

 زآنکه به عمیری بداد حاتم طایی

 والله والله كه بر طیریق خییطایی

 شوم هماییناید هردز ز جغد 

 (92مان:)ه                                           

 اشاره به خطبه غدیر و احادیث حضرت پیامبر اكرم)ص( درباره جانشینی حضرت امیرالمومنین )ع(

 ز پیغمبر ما وصی حیدر است

 ز فرزند او خلق را رهبییریست

 سر و افسر دین حق است و ما

 ادر تو به آل نبی كافری

 

 چنین زین قبل شیعت حیدریم 

 كه ما بر پی و راه آن رهبیریم

 چنین فیخر امت بدان افسریم

 به طاغییوت تو نیز ما كیافریم

 (505ن:)هما                                         

 احتجاج به فضایل خاص مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب)ع(
)صلی الله  حضرت امیرالمومنین )ع( از جمله وصی بلافصل بودن پیامبرناصرخسرو در این قصیده به فضایل خای 

انان، واقعه های نبرد، خاتم بخشی ایشان در مسجد در پیش چشم مسلمنظیر ایشان در معركهعلیه(، دلاوریهای بی

 لیله المبیت و علم همتای پیامبر ایشان اشاره نموده است:

 ای مگر كه پیمبر كرا سپردآده نه

 سپرد كایزد مر دین و خلق را  آن  را

 آن را كه چون چیراغ بدی پیش آفتاب

 آن را كه همچو سنگ سر مره روز بدر

 آن را كه در ركیوع غنی كرد بی سؤال

 حقكه چون دو نام نهادش رسولآن را

 آن را كه هر شیریفی نسبت بدو كینند

 كس به جای پیمبرجز او نخفتآن راكه

 عاجز آمدندآن را كه مصطفی چو همه 

 شیری،مبارزی كه سرشته است كرددار

 در حربیگه پیمبیر ما معجییزی نداشت

 قسمت نشدبه خلق درون دوزخ وبهشت

 در بود مر مدینیییه علییم رسول را

 در علم بایدت به در شهر علم شو

 روز غدیر خم ز منبر ولایتش؟ 

 اندر كتاب خویش بدو كرد اشارتش

 از كافران شجاعت پیش شجاعتش

 در حرب همچو موم شد از بیم ضربتش

 درویش را به پیییش پیمبییر سخیاوتش

 امروز نیز دوست سوی خلق كنیتش

 زیرا كه  از رسول خدای است نسبیتش

 با دشمنان صعب بیه هنگام هجرتش

 وز بدر بدو داد رایتشدر حرب ر

 اندر دل مبارز مردان محبتش

 تر ز قوتشاز معجزات نیییز قوی

 بر كافر و مسلمان الا به قسمتش

 زیرا  جز  او نبود سزای امانتش

 تا  بر  دلت  بتابد نور  سعادتش
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 او آیت پیمبر ما بود روز حرب

 دنج خدای بود رسول و  ز خلیق او

 مانهركوعدوی دنج رسول است بی د

 

 از ذوالفقار بود و ز صمصام آیتش

 دنج رسول خاطر او بود و فکرتش

 سلامتشجز جهل و نحس نیست نشان 

 (180- 179)همان:                                 

 تفاوت دیدگاه امامیه و اسماعیلیه در بحث امامت

را از دیگران متمایز  ها این دروهدیدداه دوازده امامیها دربارۀ مسألج امامت بر چند نکته استوار است و همین نکته»

( غیبت امام وجود امام در هر زمان  ب( نص و تعیین  ج( عصمت دها عبارتند از: الف( وجوب میسازد. این نکته

 (224 -222: 1389/  1)صابری،« دوازدهم  ه( آداهی از غیب و تفویض.

میدانند. )ع( ی در باب نبوت و امامت، اسماعیلیان اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسلام دارند و وصی او را حضرت عل

« متمم»ه كنیز مینامند و سپس قائل به هفت امام هستند « صامت»یا « ساسا»اسماعیلیان وصی را با نامهای »

ان نخستین محمد ارتقاء مییابد. هفتمین امام در اندیشه اسماعیلی« ناطق»خوانده میشود. هفتمین امام به مرتبه 

تنها در دور و  بن اسماعیل است كه استتار اختیار كرده و چون ظهور كند ناطق هفتم یا مهدی یا قائم خواهد بود

 ( 152 -151)همان: « اوست كه دو مرتبه ناطق و اساس با هم یکی میشود.

 

 مستنصربالله از امامان اسماعیلیه بوده است كه در ابیاتی ناصر خسرو به او اشاره كرده است:

 منکر مشو اشارت حجت را

 خط خدای زود بیاموزی

 بر خاكت اشخانهدرشوی به در

 این خانهندهد خدای عرش در 

 حیدر كه ز او رسید و ز فخر او

 شییران ز بیم خنیجر او حیران

 قولیش مییقرّ و ماییه نیور دل

 ایییزد عییطاش داد محمید را

 درت آرزوست صورت او دیدن

 بشتاب سوی حضرت مستنصر

 

 زیییرا هییگرز حق نبود منکر 

 در در شوی به خییانه پیغمبر

 شمشاد و لاله روید و سیسنبر

 مگر به راهبری حییدر راهیت

 از قیروان به چین خبر خیبر

 دریییا به پییش خاطر او فرغر

 شر  و شورمکان و معدنتیغش

 نامش علی شناس و لقب كوثر

 وان منییظر مبارک و آن مخبر

 ره را به فیخر جز به مژه مسپر

 (47 : 1378)ناصر خسرو،                           

 میسراید: ای دیگر چنیندر قصیده

 درچه بخرد كسی پیشیز به  دینار

 از سپییس این و آن شدند دروهی

 ملک و امامت سوی كسی است كه او راست

 آنکه ملوک زمین به درده او بر

 چرخ درفته به ملک او شرف و جاه

 دشته بدو زنده نام احمد و حیدر

 انهر دو یکی نیسیتند سوی حکیم 

 خردان جهیان و ناكس و خیامانبی

 ملک سلیمان و علم و حکمت لقمان

 حاجب وفرمان برند و سایل ومهمان

 دهیییر بدو بیییاز یافته سر و سامان

 بار خیدای جهان تمییام تمییییامان
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 دانییییا داند كه كیست درچه نگییفتم

 
 نایب یزدان و آفتیاب كریمان

 (450)همان:                                          

 خلافت

انشینی جمسئله دیگری كه نزدیک به مبحث امامت است و ناصرخسرو در اشعارش بر آن تاكید میکند؛ خلافت و 

 میباشد. )صلی الله علیه و آله( حضرت رسول اكرم 

 جز كه علی را پس از رسول كه را بود

 همچو یکی یار زی رسول كه را بود

 یاد ازیرا كنم مر آل نبی را

 داری سود نداردت این نفاق، چه

 دوستی دشمنان دینت زبان داشت

 

 آنکه خلافت بدو رسیید ز بنییاد 

 آنکه برادرش بود و بن عم و داماد؟

 تا به قیامت كند خدای مرا یاد

 بر لب باد دی و به دل تف مرداد؟

 بام برین كژ شود به كژی بنلاد

 (302ن:)هما                                         

 عدل
تقادی ندارند؛ اصلی از اصول دین است كه شیعیان به آن اعتقاد دارند.برخی از فرق دیگر به عدل اععدل بعنوان 

 شم میخورد.چبسیار مورد تاكید ناصر خسرو بوده است و اشعار فراوانی با این موضوع در دیوان ناصر خسرو به 

 راست آن است ره دین كه پسند خرد است

 عیدلعیدل بنیاد جهان است، بیندیش كه 

 چون بود عدل بر آنک او نکند جرم، عذاب؟

 

 كه خییرد اهیل زمین را ز خداوند عیطاست 

 جز به حکم خرد از جور به حکم كه جداست...

 تو رواستادر زیمن این هییچ روا نیستزی

 (21 - 22)همان:                                   

 دیدن و دانستن عدل خدای

 كاین كار نیستدییرد هوا درد تو 

 

 كار  حکیمان و  زه  انبیاست 

 كار كسی كو به هوا مبتلاست

 (99مان: )ه                                           

 به جان خلق برآمد پدید عدل خدای

 ادر پسند نیاید تیرا، بدان كاین عدل

 

 نه بر تن و درم و مال كان هم صنم است 

 جم استهزار بار نکوتر ز تخت و ملک 

 (407ن:)هما                                         

 علم است و عدل نیکی و رسته دشت

 داد خرد بده كه جهان ایدون

 

 آن كو بدین دو معنی دویا شد 

 از بهر عقل و عییدل مهیّا شد

 (340ن:)هما                                         

 اطل مشنو كه زهر جان است اوب

 عدل است مراد عقل، ازآن هر كس

 پس راسییت بدار قییول و فعلت را

 

 حق را بنیوش و جای كن در دل 

 «ای عادل»دلشاد شود چو دوئی 

 خیره منشین به یک سو از محمل

 (270ان:)هم                                          

 حادث بودن جهان
ارند. تمام متکلمین برخلاف بعضی از فلاسفه معتقد به حادث بودن جهان هستند و بسیار بر این مورد تاكید د

 شرایع بر حدوث عالم معتقدند. 
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جاز آیات نبوی بدان كه از جمله چیزهایی كه این كلمات اع»در این باره علامه مجلسی در عین الحیات مینویسد: 

مه چیز و اولیتّش هاند: اول است پیش از لالت دارد، حدوث عالم است. چنانچه فرمودهصلی الله  علیه و آله بر آن د

عتبار باشد تا ااولیتّ اضافی نیست كه چیزی پیش از او تواند بود یا آنکه زمان موجودی نیست كه اولیّت به آن 

نیست. ولیکن  ن مقام مناسبآنکه لازم آید كه آن زمان بر او سابق باشد و تحقق معنی اولیّت و سبق الهی در ای

د هزار سال اعتقاد باید داشت كه آنچه غیر خداوند عالمیان است. زمان وجودش از طرف ازل متناهی است كه چن

. حدوث عالم به است و وجودشان زمان اولیّ دارد و خداوند عالمیان قدیم است و وجود او را اولی و نهایتی نیست

اند و مدار امور را بر است. جمعی از حکما كه به پیغمبری و شرعی قایل نبودهاین معنی اجماعی جمیع اهل ادیان 

ک را قدیم میدانند و اند و افلااند و به عقول قدیمه قایل شدهاند، به قِدَم عالم قایل بودهعقل ناقص خود میگذاشته

نکار بسیاری است و متضمن اهیولای عناصر را قدیم میدانند و این مذهب كفر است و مستلزم تکذیب و پیغمبران 

 (327 - 329:  1381)مجلسی،« از آیات قرآنی است.

 ناصر خسرو نیز در اشعار خود به حادث بودن جهان و موجودات اشاره كرده است:

 عالم قدیم نیست سوی دانا

 چندین هزار بوی و مزه و صورت

 رنگین كه كرد و شیرین در خرما

 خرمادری ز خاک كه آمخته است

 

 محال دهری شیدا رامشنو  

 بر دهریان بس است دوا ما را

 خاک درشت ناخوش غبیرا را؟

 این نغز پیشیه دانه خرما را؟

 (167 - 166: 1378)ناصر خسرو،                 

 خداوندی كه در وحدت قدیم است از همه اشیا

 ؤچه دیییوئی از چییه او عیالم پدید آورد از لؤل

 علت بود سابق همی دوئی كه بر معییلول خود
 معلولی چویک حکم است و یک وصف آن دو عالم رابه

 هر آنچ امروز نتواند به فعل آوردن از قوت

 علت همی دوئی زمانی بود از معلول تا

 زمانی كز فلک زاید فلک نابوده چون باشد

 ادر هیچیز را چیزی نهی قایم به ذات خود

 خواهیو در زین صورت هیچیز حرف و صوت می

 هست ییزدان را چو بر اعداد وحدان را تقییدم

 

 نه اندر وحدتش كثرت نه محدث زین همه تنها 

 اكه نه میادت بد و صورت، نه بالا بود و نه  پهن

 چنان چیون بر عدد واحد و یا بر كیل خود اجزا

 چرا چون علت سابق توانا باشد و دانا؟

 نیاز و عجز ادر نبود ورا چه دی و چه فردا

 حض آورد موجودات را پیداپس از ناچیز م

 مبدازمان و چیز ناموجود و ناموجود بی

 پس آمد نفس وحدت را مضاد و مثل در آلا

 معلول نبود علت اسمامسلم شد كه بی

 مکان باطل حدث لازم قدم برجازمان حاصل

 (2 -1ن:)هما                                         

 نییزدیک خییرد دییوهیر بقییا را

 ویند قییدیییم است چرخ و او راد

 ای مییرد خیییرد بر فنییای عالم

 چون نیست بقیییا اندر او تو را چه

 این دردش همییوار چیییرخ ما را

 دوئیچو این هست پس چهپیراین

 از دانش به هیچ كیمیا نیست 

 است و انتها نیست آغاز نبوده

 تر دوا نیستراستاز دشتن او 

 در هست مر او را فنا و یا نیست؟

 «این خانه شما نیست»دوید همی 

 زین بهتر و برتر ددر چرا نیست؟
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 این جیای فنا همچو آسیایی است

 

 شک چو آسیا نیستآن دیگر بی

 (115)همان:                                          

  صفات خداوند
 مجال به آنها میپردازیم: اسماعیلیه درباره صفات خداوند دیدداه خاصی دارد كه در این

 اندیشه اسماعیلیه درباره خداوند و اسماء و صفات»

 در متون اسماعیلیه به كار رفته است.(« وجود»)به جای اصطلاح « ایس»یی نفی 

ست تا جایی كه ایی نفی صفات از خداوند: از دیدداه منابع اسماعیلی لازمه توحید نفی هر دونه صفتی از خداوند 

ت از این نفی صفا لم و اراده را هم بدان معنا كه به مخلوق نسبت داده شود باید از خداوند نفی كرد.صفاتی چون ع

 خداوند نفی هردونه تسمیه، تعریف، مکان،زمان، ماده، صورت و جز آن را در برمیگیرد.

 (147: 1389)صابری،« یی نفی وجود مثل و ضد برای خداوند.

ت. عقل نمیتواند در نیافتنی و ناشناختنی اس منزه از تمام صفات،»ود خدایی خدایی كه در این اندیشه ترسیم میش

ه خدای به وصف باین خدا را كه از بود و نبود بالاتر است درک كند یا وصف كند. این مفهوم از خدا بسیار شبیه 

ند و كلا بیرون از اد میکدر نیامدنی فلسفه نوافلاطونی است كه فلوطین اغلب از او با عنوان واحد یا احد یا خیر ی

 (276: 1375)دفتری،« دسترس اندیشه، عقل یا زبان است.

 فزوددان را فرسوده دیر پاک  همه

 خدای را به صفات زمانه وصیف  مکن

 صفت نگوئیمشیکی است با صفت و بی

 خدای را بشناس و سپاس او بگییزار

 

 خدای عزّ و جلّ نه فزود و نه  فرسود 

 است هست و باشد و بود كه هر سه وصف زمانه

 مان چنین فرمودنچیز و چیز مگویش، كه

 كه جز بر این دو نخواهیم بود ما ماخوذ

 (32 -31:  1378)ناصر خسرو،                   

 ذات خداوند
تعبیر دیگر: خدا  كه خدا یکى است و دومى براى او تصور نمیشود یا به»شیعه با اعتقاد به توحید ذاتی معتقد است 

ایت كامل، داراى ندارد، نه چیزى به او شبیه است و نه او به چیزى. چراكه یک وجود بینه« شبیه و نظیر و مانند»

ء سید: اىَ شیچنین صفتى مىباشد و به همین دلیل، در حدیثى میخوانیم كه امام صادق )ع( از یکى از یارانش پر

مکارم «)ءٍ: خدا بزردتر از هر چیزى است.هُ اكبَْرُ مِنْ كُلِّ شیَاللَّهُ اكبَْرُ: مفهوم الله اكبر چیست؟ عرض كرد: اللَّ

ءٌ فَیَکوُنَ نَ ثَمَّ شیَْفَقَالَ وَ كَا»( البته حدیثی كه در نقل قول آمده بدین صورت ادامه مییابد: 49: 1386شیرازی،

 «.أكَبَْرَ منِْهُ فَقُلْتُ فَمَا هُوَ قَالَ اللَّهُ أكَبَْرُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ

ناد در مبحث توحید و ذات حضرت باری تعالی برای تبیین عقیده شیعه به سخن حضرت امام صادق )ع( است

 مینماییم:

تُ أَباَ معِْ نِ یَحیْىَ عَنِ ابنِْ مُسکْاَنَ عَنْ أَبیِ بَصیِرٍ قَالَ سَعَلیَِ بْنُ إِبْرَاهیِمَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ خاَلدٍِ الطَّیاَلِسیِِّ عَنْ صفَْوَانَ بْ»

البَْصَرُ ذَاتُهُ وَ لَا  اتُهُ وَ لَا معَْلُومَ وَ السَّمْعُ ذَاتُهُ وَ لَا مَسْمُوعَ وَ: لمَْ یَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّنَا وَ العِْلمُْ ذَعبَْدِ اللَّهِ )ع( یَقُولُ

لسَّمْعُ عَلىَ الْمَسمْوُعِ وقََعَ العِْلمُْ منِْهُ عَلىَ الْمعَْلُومِ وَ ا  الْمعَْلُومُ أَشیْاَءَ وَ كَانَمبُْصَرَ وَ القْدُْرَۀُ ذاَتُهُ وَ لَا مَقدْوُرَ فلََمَّا أحَدْثََ الْ

ذَلِکَ إِنَّ الحْرَكَجََ  زَلِ اللَّهُ متَُحَرِّكاً قاَلَ فَقاَلَ تعََالىَ اللَّهُ عَنْوَ البْصَرَُ عَلىَ الْمبُْصَرِ وَ القْدُْرَۀُ عَلىَ المْقَْدُورِ قاَلَ قُلْتُ فَلمَْ یَ

كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ  الَ إِنَّ الکَْلَامَ صفَِجٌ مُحْدثََجٌ لَیْسَتْ بأَِزَلیَِّجٍصفَِجٌ مُحْدثََجٌ بِالْفعِْلِ قَالَ قُلْتُ فَلَمْ یَزَلِ اللَّهُ متَُکلَِّماً قَالَ فَقَ

 (107: 1407 /1)كلینی،« وَ لَا متَُکلَِّمَ.
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ین ذاتش دوید شنیدم كه حضرت امام صادق )ع( فرمودند: خداى عزوجل همیشه پرورددار ما و علم عابوبصیر »

بینایى عین  اى وجود نداشت وشدهبوده آنگاه كه معلومى وجود نداشت و شنیدن عین ذاتش بود زمانى كه شنیده 

ون اشیاء چى كه مقدورى نبود پس اى وجود نداشت و قدرت عین ذاتش بوده زمانشدهذاتش بوده آنگاه كه دیده 

ر دیده شده را پدید آورد و معلوم موجود شد علمش بر معلوم منطبق دشت و شنیدنش بر شنیده شده و بینائیش ب

است، حركت  و قدرتش بر مقدور. ابوبصیر دوید: عرض كردم: پس خدا همیشه متحرک است؟ فرمود: خدا برتر از آن

دید پ، عرض كردم: پس خدا همیشه متکلم است؟ فرمود: كلام صفتى است صفتى است كه با فعل به وجود آید

 (143: 1369 /1كلینی،)«شونده ازلى و قدیم نیست، خداى بود و متکلم نبود.

 ای به تبیین ذات الهی به زبان خود پرداخته است: ناصر خسرو در قصیده

 ای ذات تو  ناشده مصور

 اسم تو ز حد و رسم بیزار

 چنانکه اعراضای محمول نه

 فعییلت نیه بیه قصد آمر خیر

 

 اثبات تو عقل كرده باور 

 ذات تو ز نوع و جنس برتر

 ای چنانکه جوهرموضوع نه

 قولیت نه به لفیظ ناهی شر

 (245-244: 1378)ناصر خسرو،                 

 شفاعت

عیان شفاعت یکی از مسائل كلامی شیعه است. طبق احادیث رسیده از ائمه معصومین)ع( با شرایط خاصی شی

هل بیت او محبت )ع( میتوانند مورد شفاعت بگیرند. ناصرخسرو در اشعارش پذیرش ولایت حضرت امیرالمومنین 

 را موجب شفاعت خود میداند. )ع( 

 ای بار خیدای خلق یکسر

 فو كنمن شیعت حیدرم ع

 

 با تست به روز حق شمارم 

 این یک دنییه بزردوارم

 (419: )همان                                        

 هر كه نتابد ز علی روی خویش

 جییان و تیین حجت تو مر ترا

 

 شک از او روی بتابد عذاببی 

 باد تراب قدم، ای بوتراب

 (142ن:)هما                                         

 پشتم قوی به فضل خدای است و طاعتش

 پیش خییدای نیست شفیعیییم مگر رسول

 بییا آل او روم سییوی او هییچ باک نیست

 

 تا در رسم مگر به رسیول و شفاعتش 

 دارم شفییع پیش رسول آل و عترتش

 بردیرم از منافق ناكس شناعتش

 (179:)همان                                        

 جبر و اختیار

امر بین الامرین به  امامیه از جبر اشاعره و تفویض معتزله معتقد به امر بین الامرین است. درباره اعتقاد شیعه به

 حدیثی از كتاب كافی بسنده مینماییم:

 اللَّهِ )ع( غیَرِْ واَحِدٍ عَنْ أَبیِ جعَْفَرٍ وَ أَبیِ عبَْدِ نِ عَنْعَلیَِ بْنُ إِبْرَاهیِمَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عیِسىَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عبَْدِ الرَّحْمَ»

یدَ أَمرْاً فَلَا یَکُونَ قَالَ مَّ یعَُذِّبَهمُْ عَلیَْهَا وَ اللَّهُ أَعَزَ مِنْ أَنْ یُرِقَالا إِنَّ اللَّهَ أَرْحمَُ بِخلَْقِهِ مِنْ أَنْ یُجبِْرَ خَلقَْهُ عَلىَ الذنَوُبِ ثُ

 (159: 1407 /1)كلینی، «سَعُ مِمَّا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الأَْرْضِ.( هَلْ بَیْنَ الْجبَْرِ وَ الْقَدَرِ منَزْلِجٌَ ثَالثَِجٌ قَالا نعََمْ أَوْفَسئُِلَا )ع
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را مجبور بر  حضرت امام باقر و حضرت امام صادق )ع( فرمودند: خدا به مخلوقش مهربانتر از آن است كه ایشان»

ن است كه به جهت آن ایشان را عذاب نماید )چنانچه جبرى مذهب دویند( و خدا عزیزتر از آدناه كند و سپس 

یان جبر و چیزى را بخواهد و نشود )چنانچه تفویضى مذهب دویند( راوى دوید از آن دو حضرت سؤال شد: مگر م

  (221: 9136 /1لینی،)ك.« تفویض منزل سومى است؟ فرمودند: آرى منزلى است فراختر از میان آسمان تا زمین

ینهند، مانند اعتقاد ناصر خسرو در ابیات زیر با رد نظریه دهریون كه به جبر معتقدند و حوادث را بر دردن روزدار م

 امامیه به اختیار انسان تاكید میکند.

 نکوهش مکن چرخ نیلوفری را

 بری دان از افعال چرخ برین را

 

 سری رابرون كن ز سر باد و خیره 

 ز دانا نکوهش بری رانشاید 

 (142:  1378)ناصرخسرو،                         

 پرهیز كن اختیار و حکمت

 
 تا نیک بود به حشرت اختر 

 (95همان:)                                            

 قضا و قدر

اغلب دیوانهای  یازدهم میباشد و درقضا و قدر از بحثهای جدی كلامی در اشعار شاعران فارسی حداقل تا قرن دهم 

 شاعران اشعاری با این مضامین دارند.

سازى آن كه به معناى تسویه و آماده« قدر»ء است و كه در حقیقت به معناى ساختن و ایجاد كردن شى قضا»

 (209: 1417)عامری،.« براى آنچه آفریده شده است
را تقدیر الهى درباره اختیار و آزادى او كمترین منافاتى ندارد. زیبنا بر كلام شیعی قضا و قدر در افعال انسان با 

عملى در اختیار  انسان همان فاعلیت ویژه او است، بدین معنا كه او یک فاعل مختار و مرید بوده و فعل و ترک هر

ر، تعبیر دیگ به او است. قضاى الهى در مورد فعل انسان قطعیت و حتمیت فعل است، ولى پس از اختیار و اراده او.

رداه انسان از دیرى شده است و قضاى الهى جز این نیست كه هآفرینش انسان با اختیار و آزادى آمیخته و اندازه

 (96 -95: 1378روى اختیار، اسباب فعلى را پدید آورد، تنفیذ الهى از این طریق انجام دیرد. )سبحانی، 

 ث میکند به همین مطلب اشاره دارد.ناصر خسرو نیز در ابیاتی كه درباره قضا و قدر بح

 در پاسخ به جبردرایان و اشاعره چنین میسراید: 

 در خداوند قضا كرد دنه بر سر تو

 خدای است بدین مذهب زشتبدكنش زی تو

 اعتقییاد تییو چنین است، ولیکن به زبیان

 با خییداوند زبیییانت به خلاف دل توست

 

 پس دناه تو به قول تو خداوند  تراست 

 درچه میگفت نیاری، كت ازین بین قفاست

 دوئی او حاكم عدل است و حکیم الحکیماست

 با خداوند جهان نیز ترا روی و ریاست

 (21 -20:  1378)ناصر خسرو،                   

 ای خردمند نگه كن به ره چشیم خرد

 همه افعال خداوند كند»اینت دوید 

 همه نیکی ز خدای است ولیک»وانت دوید 

 وانگه این هر دو مقرندكه روزی است بزرگ

 چو مرا كار نباشد نبوم اهل جزا

 

 تا ببینی كه بر این امت نادان چه وباست 

 «كار بنده همه خاموشی و تسلیم و رضاست

 «بدی ای امت بدبخت همه كار شماست

 هیچ شک نیست كه آن روز مکافات و جزاست

 اندر این قول خرد را بنگر راه كجاست

 (22ن: )هما                                         
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 گیرینتیجه

مامت و عدل ناصر خسرو شاعر قرن پنجم در اشعار خود به دو مبحث كلامی كه از اصول دین در شیعه است یعنی ا

ث متضمن فضایل بسیار توجه و تاكید كرده است. در باب امامت اشعار بسیاری درباره وقایع غدیر و آیات و احادی

 ت نماید.حضرت امیرالمومنین )ع( را آورده است تا با ذكر این استدلالها وصی بلافصل بودن حضرت را اثبا

ا نیز ر شفاعت و حادث بودن جهان، صفات خداوند ذات خداوند، قضا و قدر مباحث كلامی دیگری چون خلافت،

ب فارسی طبق وظیفه تبلیغی خویش به خوبی تبیین نموده است.اشعار وی از دسته اشعار حکمی كم نظیر در اد

 محسوب میشود.

 

 تعارض منافع:

اصل حدهند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و نویسنددان این مقاله دواهی می

حقیق طبق تاست و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این های پژوهشی تمام نویسنددان فعالیت

عارض تكلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

كر شده را ذاحتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد 

 دیرند.برعهده می
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